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Abstract 

The complete poetical work of Khaghani (Khaghani’s Divan) is one of the worthy 
works of Persian literature that is famous for being difficult to obtain and 

understand. Thus, Khaghani's Divan has been less favored by commentators than 

other Divans of Persian poetry. In the meantime, the felicity and excerpts have 

impeded Khaghani's Divan as well, and several excerpts from Khaghani's odes 

(qasidas) have been described and published. One of these works is a book entitled " 

Cities' Reciter of Elegies ", written by Mohammad Reza Barzegar Khaleghi and 

Mohammad Hussein Mohammadi and published by Zovvar Publications in 224 

pages. The present paper reviews this work and also points to some of the 

falsehoods and inaccuracies that have been attributed to it. Problems that will be 

discussed in detail include using the works of others without citing them, silence 

against difficult and problematic Khaghani’s verses, misinterpretations of certain 
verses, confusing sources, many typographical errors, and omitting some aspects of 

Khaghani’s poetry. 
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چكیده

 دشتوارفمیی  و دیریتابی  بت   کت   است   فارستی  ادبیتا   شایسته   آثار از یکی خاقانی، دیوان
 تتر   کت   خاقتانی  دیتوان  فارستی،  شعر های دیوان دیگر با مقایس  در رو این از اس ؛ مشمور
 دامتن  گزینتی  گزیته   و گتویی  گزیته   ، میتان  ایتن  در اس ؛  گرفه  قرار شارحان اقبال مورد
 منهشتر  و شتر   خاقتانی  قصتایه  از چنه هایی  گزیه  و اس   نکرد  رها نیز را خاقانی دیوان
 توست   کت   «متهانن  ختوان  مرثیت  » عنتوان  بتا  است   کهتابی  ، آثتار  ایتن  از یکی. اس   شه 
 را آن زواّر انهشتارا   و شته   نوشته   محیهی محیهحسین و خالقی برزگر محیهرضا آقایان

 ایتن  در. است    کترد   منهشتر  9731برای اولین بار در بمار  فح  و در قطع وزیریص 222 در
 آن بت   شه  وارد  های نادرسهی و ها  ناراسهی از برخی ب  ، مذکور تالیف بررسی ضین مقال 
 شته،  خواهته   گفهت   ستنن  آن متورد  در تفصتی   بت   کت   اشکالاتی جیل  از. شود می اشار 
 درمقابت   سکو  آنما، ب  ارجاع بهون دیگران آثار از اسهفاد : کرد اشار  موارد این ب  توان می

 آشتفه ،  منتابع  ، ابیتا   برختی  از نادرست   هتای  دریافت   خاقانی، دار مسال  و دشوار ابیا 
 بررستی  بتا  رو ایتن  از .خاقانی شعری جوانب برخی نهاشهن نظر در فراوان، تایپی اشکالا 

 .اس  مواج  جهی چالش با مذکور کهاب علیی جایگا  ک  شود می داد  نشان فوق موارد

 .، شر  دیوانخوان مهانن نقه و بررسی، مرثی  ها:دواژهیکل
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.مقدمه1

دیوان خاقانی یکی از آثار قاب  احهراپ و ارزشتینه ادبیتا  فارستی است ؛خاقانی در اشتعار      
اشعار خود را آکنه  از معتانی و اشتارا    جا ک  میسرّ اس  ابیا  و  خود کوشیه  اس  تا آن

هتایی از اللتب    تتوان رگت    منهلف نیایه؛از این رو دیوان خاقانی یکی از آثاری اس  ک  می
تنمتا بت  اشتارا  علیتی بستنه       خاقانی  علوپ مههاول زمان را در آن یاف .آنچ  مسل  اس ،

نی شتعر ختود   چاشت  است ،  اس  بلکت  هرآنچت  را کت  در  هتن داشته  و میستربود       نکرد  
وف  و استت .زنهگی یتتر فتتراز و نشتتیب خاقانی،بتت  هیتترا  ستتفرهای موفتت  و نتتام   کتترد 
 اس  تا شعر خاقانی،شعری مهفتاو  باشته.   های مسهقی  او نیز مزیه بر عل  شه  منهی تجرب 

ترین دلایلی اس  کت  شتارحان مهتون ادبتی فارستی چنتهان        بی گیان این نکه  یکی از مم 
خاقانی نهاشه  باشنه؛از این رو تتاکنون شترحی شایسته  و ییراسته  از      تیایلی ب  شر  دیوان

ری کت  هیّت  ورود بت  ایتن میتهان      اس  و شارحان انگش  شیا دیوان خاقانی منهشر نشه 
 انه. انه تنما قصایهی محهود از این دیوان بزرگ را شر  کرد  داشه  را

است ،کهابی است     شته  قتانی منهشتر   یکی از آثاری ک  در شتر  قصتایهی از دیتوان خا   
، راحتی چشتیگیر روی جلته   ک  بر خلاف جله شومیز زیبا و ط« مرثی  خوان مهانن»عنوان با

 در مهن آن اشکالا  و نادرسهی های وارد شه  اس .

ای در  با مقهمت   ،«ب  عنوان ییشگفهار»این کهاب یس از فمرس  مطالب و بنشی با عنوان 
است  و در آن ضتین معرفتی خاقتانی و      شته   شر  احوال و آثار و زنهگی خاقانی شتروع 

 استتهادان خاقتتانی، ستتفرهای خاقتتانی، بتت  برختتی ویهگتتی هتتای شتتعر خاقتتانی،  آثتتارش،
متهن و شتر     یس از این مقهمت ،  اس . شاعران معاصرخاقانی اشار  شه  خاقانی، میهوحان

  و بتت  دنبتتال آن فمرستت  آیتتا  قصتتیه  از قصتتایه عیتتهتاف معتتروف خاقتتانی در  شتته 92
فمرس  احادیث و عبارا  عربی و نامنامت   کتر شته  است ؛کهاب بتا فمرست         کری ، قرآن

 رسه. ب  یایان می« کهابنیا»منابع و مآخذی با عنوان 

با کیال شگفهی کهاب درگیر اشکالا  و مسان  منهلفی است  کت  بتر ارزش و جایگتا      
رد:شارحان بستیاری از  توان ب  این موارد اشار  ک اس .از آن جیل  می علیی آن سای  انهاخه 

ترین توضیحی از کنتار بستیاری از ابیتا  دشتوار و      انه،بهون ک  ابیا  را نادرس  معنی کرد 
اع بتت  منتابع بستتیار مشتتوش و  انه،فمرستت  منتتابع و شتیو  ارجتت  مستال  دار خاقتتانی گذشته   

کنته،اللا  تتایپی فراوانتی در     دست  ییتروی نیتی    ای علیی و یت   اس  و از شیو  نامرتب
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تر بایه با انهو  و تاسف فتراوان مهتذکر شته     شود و از هی  این موارد مم  هاب دیه  میک مهن
  مستهقی  و لیتر و مستهقی     ک  شارحان در موارد بسیار زیتادی از آثتار دیگتران بت  صتور     

انه.خلاص  سنن این ک  ایتن کهتاب نت  تنمتا      انه و هیچ ارجاعی ب  آن آثار نهاد  کرد  اسهفاد 
اس ،از بسیار جم  از نظر علیی لیتر قابت  اعهیتاد و     ر خاقانی نگشود گرهی از شر  اشعا

 ترین دلی  تمی  و انهشار این مقال  اس . اسهفاد  اس  و این مم 

هتای را  یافهت  بت  ایتن کهتاب حقیقهتاف در        گفهنی اس  ک  بررسی مفص  و  کر ناراستهی 
ثتی مستهوفا را   مطتر  شته  ختود بح   گنجته و هرکتهاپ از مباحتث     حوصل  ی  مقال  نیتی 

از این رو در هر بنش تنما ب  جم  نیون  مواردی  کر و ب  بیان آدرم دیگتر   کنه؛ می طلب
 شود. اشکالا  بسنه  می

 

نكاتکلیدرموردکتاببرخی.2

هستهنه کت  ییشتهر هرکتهاپ بارهتا      قصایه شر  شه  در این کهاب،قصتایه معتروف خاقتانی    
یچ مطلب جهیهی بر شر  های گذشته  ایتن قصتایه    با وجود این ک  تقریبا ه انه؛ شه  شر 

ی بترای شتر  مجتهد ایتن قصتایه      ا شارحان دلی  روشتن و قتانع کننته     اس ، افزود  نشه 
 کننته،  های آلازین ب  آن اشتار  متی   نکه  دیگری ک  اللب شارحان در بنش انه. نکرد  عنوان

  ممت  را از نظتر دور   ،این نکهت نسن  متورد استهفاد  از دیتوان است ؛اماّ مهاستفان  شتارحان      
انه و از این جم  این موضتوع بترای    ای ب  نسن  اسام خود نکرد  داشه  و هیچ اشار  نگ 

د در قصتایه و ابیتا  منهلتف بتین     خواننه  روشن نیس  و شارحان نیتز بت  انهنتاب ختو    
 نسن  در حال تردد هسهنه و این در اثری علیی و دانشگاهی لیرقاب  قبول اس . دو

 مولته،  تنلت،،  لقتب،  نتاپ،  هایی اس  بتا ایتن عنتاوین:    مهشک  از بنش ،مقهم  کهاب
میتهوحان   متذهب خاقتانی،   اسهادان، خانواد  خاقانی، سال وفا  و مزارخاقانی، توله، تاریخ

جایگا  و استلوب خاقتانی در    سب  خاقانی، آثار خاقانی، عصر باخاقانی، شاعران ه  خاقانی،
 ایتن است  کت  ایتن مقهمت ،      ضتروری است   کتر شتود،    آنچ  در مورد ایتن مقهمت     شعر.

ای استت  کتت  در ابهتتهای دیتتوان خاقتتانی بتت  تصتتحی   نتتاق، و کوتتتا  از مقهمتت  گزارشتتی
جتایی    اس .جالب این اس  ک  نویسنهگان حهی زحیت  جابت   الهین سجادی آمه  سیهضیاء

ی کهتاب  ای بترا  و منطت  مقهمت    های مقهم  را ب  خود نهاد ،ب  هیتان نظت    عناوین و بنش
توان بت  ایتن خلاصت  آمته کت        با بررسی دقی  و سطر ب  سطر این مقهم ،می انه. آورد  فره 
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 هست ،  چت   آن مهاسفان  شایه نهوان سطری را یاف  ک  نهیج  تحقی  و تهبع شتارحان باشته.  
 تلنیصی ناشیان  اس  از شرحی کام  در آلاز دیوان خاقانی.

ای بناب  دلایلی و بتر اساستی    اس  و هر نویسنه  انهناب عنوان ی  اثر،تابع عواملی چنه
کنه.نویسنهگان این کهتاب در انهنتاب عنتوان بترای کهتاب       عنوانی برای اثر خود انهناب می

ستلیقگی عنتوانی بترای کهتاب      گیتان بتاک    مورد بحتث اگتر نگتویی  بتا بتی ستلیقگی،بی      
توانته بتر آن    متی  ه،انه ک  هرکس انهک اطلاعاتی در مورد خاقتانی داشته  باشت    کرد  انهناب

 عنوان کهاب برگرفه  ازقصتیه  معتروف خاقتانی بت  نتاپ ایتوان متهانن است .         خرد  بگیرد.
سوال این اس  ک  آیا خاقانی بر مهانن مرثی  خوانه یا مرثی  گفت   بتی گیتان عنتوان      حال

انهناب شه  برای کهاب نامناستب و بت  نتوعی اجحتاف بتر خاقتانی است ؛چ  خاقتانی از         
 های رفه  بر ایوان مهانن انهوهگین شته و بتر آن مرثیت  گفت ؛     خود بر مصیب سویهای دل 

 ختوان متهانن است . بنتابراین،     تر از مرثیت   درس  و تر ن عنوان مرثی  گوی مهانن دقی ایبنابر
ی تتوجمی بت  حقتای  موجتود در     انهناب چنین عنتوانی بترای کهتاب از روی تعجیت  و بت     

 انی دقی  و درس  نیس .خاقانی اس  و ب  هیچ روی عنو دیوان

 

هااستفادهازآثاردیگرانبدونارجاعبهآن.3

ها و تحقیقا  دیگران در اسناد علیتی نت  تنمتا نایستنه نیست ،بلگ  گتا  بت          اسهفاد  از یافه 
هتای ختود را بتا     بنشه؛چراک  نظرا  و دیهگا  تحقی  و یهوهش نیز ارزش و وزن بیشهر می

کنتی . امتا نبایته فرامتوش کترد کت         ران معهبرتر و استهوارتر متی  اشار  ب  نهایج تحقیقا  دیگ
 صور  اسهفاد  از تحقیقا  و آثار دیگران ضروری است  بترای رعایت  حقتوق ایشتان،     در
ای علیی اعلاپ کنی  ک  چ  بنشی از یهوهش ما برگرفه  )چ  ب  صتور  مستهقی  و    شیو  ب 

بترای ایتن کتار استهانهاردهای      در جوامتع علیتی   چ  لیر مسهقی ( از آثتار دیگتران است .   
در برخی مجامع علیی دنیا،اسهفاد  بهون ارجاع از چنته کلیت  یشت  ستره  و      ؛ددار وجود

 بهون تغییر از آثار دیگران،مصهاق عینی سرق  ادبی و لیرقاب  الیاض اس .

داری از یستنههای   های علیی و دانشگاهی ب  کنار،رعای  اصول اخلاقی و امانت   بایسه 
اس .چیزی ک  مهاسفان  با انتهوهی جتانگزا    های فراوان شه  اس  و ب  آن توصی  هیۀ جوامع

هتای   انه و بارها و بارها از آثار دیگران بت  شتیو    بایه گف  شارحان هیچ اعهنایی ب  آن نکرد 
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انه و حقوق دیگر نویسنهگان را نادیه  انگاشه ، نتاپ ختود را بتر نهتایج      د  کرد منهلف اسهفا
 انه. زحیا  دیگران نماد 

دیگتران یت  متورد یتا دو متورد یتا       هتای   اگر شباه  مطالب  کر شه  با آثار و نوشته  
ارد نمتاد و یتا آن را نیتودی از    تتوان بتر آن نتاپ تتو     مورد باشه،با تستاه  و تستام  متی    س 
 ای هرچنته سست  جست ؛    ی در  کر ارجاع دانست  و یتا بترای آن دلیت  و بمانت      توجم بی
آثار دیگران اس ، هیچ ناپ دیگتری جتز انهحتال     از بنش اعظ  ی  اثر عینا برگرفه وقهی  اما

توان بر آن گذاش .در جامع  دانشگاهی بایه با این موضوع با شهیه ترین وجت  میکتن    نیی
گتذرد و   اییه ک  دیگر کار از ی  صفح  و دو صفح  میبرخورد شود وگرن  دیری ننواهه ی

گتر ایتن   این طایف  آثار دیگران را بالجیل  از آن خود اعلاپ خواهنهکرد.نکه  جالب توجت  دی 
انته تتا حتهاق      را در فمرس  منابع خود ه   کر نکرد   هایی ب  تار  رفه  کهاب ،ک  شارحان

 ه.باشنز حقوق نویسنهگانشان را ادا کرد  بنشی ا

از کهتاب   های برگرفه  از آثار دیگران را در این مقال   کتر کنتی ،   اگر بنواهی  هیۀ بنش
 گفهنتی هتا در ایتن بتاب،     پ و اشکیی باقی خواهه مانته و حجت   یال و د مذکور تنما شیربی

شود و بت    ترین موارد عینا  کر می از این رو بنشی از مم  مقال  بسیار بیشهر خواهه شه. ی 
لازپ ب  توضی  اس  ک  نویسنهگان ب  شیو  های منهلتف   شود. موارد اشار  میآدرم دیگر 

ترین متوارد آن   انه ک  در این بنش تنما ب  دو شیو  از مم  مطالب دیگران را ب  ناپ خود کرد 
است  و گتا  بتا     های از آثار دیگران بی ک  و کاس  و عینا  کر شه  شود.گا  بنش اشار  می
است  و بایته      طوری ک  این تغییر انهک شنصی  عبارا  تغییر نکرد بسیار انهک ب تغییری

 است .  ها را از نویسنه  اصلی دانس  ن  آن کسی ک  تنما ی  یا دو کلیت  آن را تغییتر داد    آن
انه بتی آن کت     هایی چنه بارها اسهفاد  کرد  ضروری اس  اضاف  شود ک  نویسنهگان از کهاب

صتب  نصتراا امتامی کت  در      غتان از هر اثر دیگری از کهتاب ارم ب  آنما ارجاع بههنه؛اما بیش 
عتتلاو  بتتر  استت . اس ،استتهفاد  شتته  انهشتتارا  جتتامی آن را منهشتتر کتترد   9731 ستتال
 9730کتن کت  در ستال     وم  معتهن معصت « عتروم  دیرینت   بتزپ »صتب  از کهتاب    ارمغان کهاب
  .اس اس  بارها اسهفاد  شه  نشر دانشگاهی آن را منهشر کرد  مرکز
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انتشاراتجامی(،2022صبح)نصرالهامامی،استفادهازکتابارمغان2.0

وان متهانن( چنته قصتیه  مشتهرک     و کهاب مورد بحتث )مرثیت  خت   « صب  ارمغان»بین کهاب 
 را از شر  این قصایه حتذف کنتی ،  « صب  ارمغان»بهون الراق اگر مطالب کهاب  دارد. وجود

« صتب   ارمغتان »مانه.لازپ ب   کر اس  ک  اسهفاد  از کهاب  نییمطلب قاب  اعهایی از آنما باقی 
 شود. جا ب  برخی از این موارد اشار  می بسیار گسهرد  اس ؛در این

دارای رب  هیاننته کتری است  کت      بت :»انته   نویسنهگان در شر  این بیت  چنتین آورد   
ای بتر هشت  گتوش او     نه ،شتکنج  زبان اس  و در هتر لحظت  دست  توانتای نواز     هش 
 («971: 9731خالقی و محیهی  کنه تا ساز نواخه  شود.)برزگر می وارد

 انه،هیان اس  ک  ییشهر از انهشار این اثتر،  آنچ  نویسنهگان ب  عنوان معنی بی   کر کرد 
برب  هیاننه کتری است  کت  دارای    »اس .   منهشر شه نصراا امامی  صب  از در کهاب ارمغان

ای بتر هشت  گتوش او     نه ،شتکنج  هش  زبان اس  و در هتر لحظت  دست  توانتای نواز    
 (910: 9731)امامی  «کنه. می وارد

 سرفکنه  خش  تتن  چنگ اس  یای بسه ،

 

 چون زرَُّقی کت  گوشت  ز احشتا برافکنته     

  چنتگ را کت  از بت  هت  ییوستهن      شتک شاعر در این بیت   »اس : بی  چنین شر  شه  
کنه و تعابیر یای بسه ،سترافکنه  و خشت  تتن     شود،توصیف می چوب و ز  ساخه  می چنه

 (971: 9731خالقی و محیهی  برزگر«)آورد. را برای آن می

ییشتهر  کتر   صتب    این مطالب دقیقاف هیان اس  ک  در شر  هیین بی  در کهاب ارمغتان 
بت  هت  ییوستهن چنته چتوب و ز       شتک  چنتگ را کت  از     شاعر در این بیت  » اس .شه  
کنه و تعابیر یای بسه ،سرافکنه  و خش  تن برای چنگ از ایتن   توصیف می شود، می ساخه 

 (910: 9731)امامی « جم  اس .

 ن  کییه از شجر رز کت  گشتایه رگ آب  

 

 رگ خون هیچو رگِ آبِ شجر بگشاییه 

 

 برب  کری اس  هش  زبان کش ب  هش  گتوش 

 هتتتتردپ شتتتتکنج  دستتتت  توانتتتتا برافکنتتتته  
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هتای   :اشار  ب  قطرا  آبی ک  از قطع کتردن ستاق   رگ آب :»اس   در شر  این بین آمه 
ختالقی و   )برزگتر « گوینته.  شودو اصطلاحاف گری  یا اشت  تتاک متی    درخ  انگور جاری می

 (917: 9731محیهی 

رگ آب :اشار  بت  قطترا  آبتی    » اس . صب  اسهفاد  شه  این مطالب عینا از کهاب ارمغان
شتودو اصتطلاحاف گریت  یتا اشت        یهتای درخت  انگتور جتاری مت      ک  از قطع کردن ستاق  

 (930: 9731)امامی  «گوینه. می تاک

 ب  خواب ن خواب مبینادن  ن  چش  یس از ای

 

 ور ببینتته رگ جتتانش بتت  سگتتمگر بگشتتاییه     

ن اگتر چشت  متن خفتهن را هت  در      یتس از ایت   :معنتی » :در شر  این بی  آمته  است    
ختالقی و محیتهی    )برزگتر « کنته. رگ جتانش را بتا بیتهاری و ننفتهن قطتع       ببینه، خواب
9731 :919) 

یس از ایتن چشت  متن    » اس . صب  بیان شه  این مطالب هیان اس  ک  در کهاب ارمغان
گ جتانش را بتا بیتهاری و ننفتهن     خفهن را حهی در خواب ه  نبینته و اگتر چنتین کنته ر    

 (931: 9731)امامی « کنیه. قطع

 مته  را  گری  گتر ستوی مته  را  نهانته،    

 

 کز او نیس  گذر بگشاییهر  سوی گری   

 اگر گری  برای جاری شهن،را  مه  را نشناسته، » :انه ن بی  را این گون  معنی کرد شارحا 
ختالقی و   )برزگتر « نیته. بتاز ک  –کت  گریتزی از آن نیست      –را  آن را برای رینتهن اشت    

 (911 :9731محیهی 

صتب  بترای    ارمغتان اس  هیان است  کت  در کهتاب     چ  ب  عنوان معنی بی   کر شه  آن
را  آن را  اگر گری  بترای جتاری شتهن،را  مته  را نشناسته،     :»اس   معنای این بی   کر شه 

 (933: 9731)امامی « باز کنیه. –ای از آن نیس   ک  چار  –برای رینهن اش  

کت    شتود  جا تنما نشانی برخی دیگر از مطالبی  کتر متی   علاو  بر مطالب  کرشه ،در این
« صتب   ارمغتان »عایت  حقتوق نویستنه  و ارجتاع بت  اثتر ایشتان،از کهتاب         شارحان بهون ر

 :از آن جیل  اس  انه. برداشه 

 912ازص 29شتتتر  بیتتت  32ص صتتتب ، ارمغتتتان 929ازص 92شتتتر  بیتتت  77ص
 912ازص 72شتر  بیت    31ص ،صتب   ارمغتان  917ازص 21شر  بی  31ص ،صب  ارمغان
 277ازص 7شتر  بیت    991ص صتب ،  ارمغتان  911ازص 22شر  بی  33ص ،صب  ارمغان
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 277ازص 1شتر  بیت    991ص صتب ،  ارمغتان  277ازص 2شر  بی  991ص صب ، ارمغان
 272ازص 93شتر  بیت    993ص صتب ،  ارمغان 279ازص 0شر  بی  991ص صب ، ارمغان
 272ازص 91شر  بیت   990ص صب ، ارمغان 272ازص 90شر  بی  993ص صب ، ارمغان
 277ازص 22شر  بیت   990ص صب ، مغانار 272ازص 29شر  بی  990ص صب ، ارمغان
 277ازص 21شر  بیت   990ص صب ، ارمغان 277ازص 21شر  بی  990ص صب ، ارمغان
 277ازص 20شر  بیت   991ص صب ، ارمغان 277ازص 21شر  بی  991ص صب ، ارمغان
 272ازص 22شر  بیت   927ص صب ، ارمغان 272ازص 70شر  بی  927ص صب ، ارمغان
 910ازص 1شتر  بیت    920ص صتب ،  ارمغتان  913ازص 9بی  شر  920ص صب ، ارمغان
 919ازص 91شر  بیت   977ص صب ، ارمغان 977ازص 92شر  بی  977ص ،صب  ارمغان
 912ازص 22شر  بیت   979ص صب ، ارمغان 912ازص 29شر  بی  979ص ،صب  ارمغان
 912ازص 22شر  بیت   979ص ،صب  ارمغان 912ازص 27شر  بی  979ص ،صب  ارمغان
 917ازص 77شتر  بیت    972 ،صتب   ارمغتان  917ازص 21شر  بیت   979ص ،صب  ارمغان
 912ازص 22شر  بیت   979ص صب ، ارمغان 912ازص 72شر  بی  972ص ،صب  ارمغان
 917ازص 77شر  بیت   972ص ،صب  ارمغان 912ازص 27شر  بی  979ص ،صب  ارمغان
 911ازص 72  بیت  شر 977ص ،صب  ارمغان 912ازص 72شر  بی  972ص ،صب  ارمغان
 911ازص 73شر  بیت   972ص صب ، ارمغان 911ازص 71شر  بی  977ص صب ، ارمغان
 910ازص 23شر  بیت   971ص صب ، ارمغان 913ازص 21شر  بی  971ص صب ، ارمغان
 910ازص 12شر  بیت   971ص صب ، ارمغان 910ازص 21شر  بی  971ص صب ، ارمغان
 911ازص 17شر  بیت   971ص صب ، غانارم 939ازص 11شر  بی  970ص صب ، ارمغان
 937ازص 17شر  بیت   973ص ،صب  ارمغان 911صاز 10شر  بی  973ص صب ، ارمغان
 939ازص 11شر  بیت   970ص صب ، ارمغان 937ازص 19شر  بی  970ص صب ، ارمغان
 939ازص 11بیتت  970ب ، صصت  ارمغتان  939ازص 12شتر  بیت    970ص صتب ،  ارمغتان 
 39و  37شتر  بیت    971ص صتب ،  ارمغتان  939ازص 13شر  بیت   971ص ،صب  ارمغان
 37شر  بیت   927ص صب ، ارمغان 932ازص 32شر  بی  927ص صب ، ارمغان 932ازص
 31شر  بیت   927ص صب ، ارمغان 937ازص 32شر  بی  927ص صب ، ارمغان 937ازص
،شتر   913ص صب ، ارمغان 931و  932ازص، 2شر  بی  913ص صب ، ارمغان 937ازص
شتر    910ص ،صتب   ارمغتان  931ازص 0شر  بیت   910ص صب ، ارمغان 931ازص 1بی 
شتر    911ص صتب ،  ارمغتان  931ازص 97شر  بی 910ص ،صب  نارمغا 931ازص 1بی 
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شتر    911ص صب ، ارمغان 933ازص 93شر  بی  911ص صب ، ارمغان 933ازص 91بی 
 شتر   917ص ،صب  ارمغان 930ازص 22شر  بی  911ص صب ، ارمغان 933ازص 27بی 
شتر    919ص صب ، ارمغان 931ازص 21شر  بی  919ص صب ، ارمغان 930ازص 21بی 
شتر    912ص ،صب  ارمغان 931ازص 72شر  بی  919ص صب ، ارمغان 931ازص 77بی 
شتر    912ص صب ، ارمغان 907ازص 22شر  بی  912ص صب ، ارمغان 907ازص 29بی 
شتر    917ص صب ، انارمغ 909ازص 17شر  بی  917ص صب ، ارمغان 907ازص 22بی 
شتر    911ص ، صب  ارمغان 902ازص 12شر  بی  912ص صب ، ارمغان 909ازص 12بی 
شتر    939، صصب  ارمغان 902ازص 09شر  بی  913ص صب ، ارمغان 907،ازص13بی 
شتر    932ص صتب ،  ارمغتان  17ازص 0شتر  بیت    932ص ،صتب   ارمغان 17ازص 2بی 
شتر    932ص صتب ،  ارمغتان  19ازص 92شر  بیت   937ص صب ، ارمغان 19ازص 92بی 
 912ص ،صتب   ارمغتان  12و  19ازص 90شتر  بیت    932ص صب ، ارمغان 19ازص 93بی 

 صتتب . ارمغتتان 907ازص 32شتتر  بیتت  931ص صتتب ، ارمغتتان 979ازص 27شتتر  بیتت 
است    اسهفاد  شته  « صب  ارمغان»بینی ،حهاق  یکصه مورد اسهفاد  از کهاب  گون  ک  می هیان

 جاع.و دریغ از ی  ار

 

مرکـز،2022کـن)معصومهمعـدن«عروسبزمدیرینۀ»استفادهازکتاب1.0
دانشگاهی( نشر

چ  ب  صور  مستهقی  و   ر  گسهرد  و سازمان یافه  و مکرریکی دیگر از منابعی ک  ب  صو
 است . « عتروم  دیرینت   کهتاب بتزپ  » چ  ب  صور  لیر مسهقی  از آن استهفاد  شته  است ،   

کهتاب را هت  نادیته  انگاشته  و      محهرپ حهاق  حقوق نویستنه  ایتن   شوربنهان  نویسنهگان
انه،حهی در فمرس  منابع هت  نتامی از ایتن اثتر      تنما در هنگاپ اسهفاد  از آن ارجاعی نهاد  ن 

کییّ  و کیفی  اسهفاد  از این اثر لیر قاب  توجی  و دفاع اس .در این بنتش   شود. دیه  نیی
 شود. های بهون ارجاع از این کهاب اشار  می ترین اسهفاد  ب  برخی از مم 

 دردی مطبوخ بین بر سر سبز  ز ستی  

 

 شیش  نارنج بین بر سر آب از حبتاب  
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رستوبی   معنتی :بتر اثتر ستی ،    :»انته   نویسنهگان برای معنی بی  این عبارا  را بیان کرد 
چتون   هتا هت    چون دردی مطبوخ بر سر سبز  نشسه  و تابش نور آفهاب بتر روی حبتاب   ه 

 (  19: 9731خالقی و محیهی  برزگر«)رسه. های نارنج بر آب،روان ب  نظر می شیش 

استت  دقیقتتا هیتتان استت  کتت  در  آنچتت  بتترای ایتتن بیتت  بتت  عنتتوان معنتتی  کتتر شتته 
چتون دردی مطبتوخ    ببین ک  بر اثر سی ،رسوبی ه :معنی »اس .  عروم آمه  دیرین  بزپ کهاب

تشتکی    هتای نتارنج )بازیچت ( بتر روی آب،     چتون شیشت    ها هت   حباب بر سر سبز  نشسه 
بینی  هیۀ زحی  نویستنهگان محهترپ    ( هیان گون  ک  می279: 9730کن  )معهن «اس . شه 

معنتای   بت  کهتاب ختود بت  عنتوان     حذف چنه کلیت  از معنتی کهتاب دیگتر و افتزودن آن      
 اس  ک  حذف هیین چنه کلیت  از معنتای اصتلی،    شه  از بی  اس .نکه  جالب این حاص 

جا افزود  شود کت  وجت     اس .لازپ اس  در این روانی و درسهی معنی بی  آسیب رسانه  ب 
هتای بلتورین کت      خاقانی بلورهای حبتاب را بت  جتاپ   .»دیگری برای تشبی  بی  وجود دارد 

شتب  لطافت  و شتفافی  و شتک       است .وج   کننه ماننته کترد    دسهی میشیش  بازان با آن تر
 (777:  9712ترکی «)ظاهری و حرک  سریع این اشیاء اس .

وادی محرمان ماننه صحرای محشر شته   :»انه  شارحان معنای بی  را این گون   کر کرد 
ختالقی و محیتهی    )برزگتر « اس . و از صهای لبی  آنان گویی نفنۀ صور در آسیان ییچیه 

9731: 972) 

ای است  از معنتای    واقتع خلاصت   است ،در   چ  ب  عنوان معنای این بیت   کتر شته     آن
ان از ازدحتتاپ زایتتران هیچتتون  وادی محُرمتت»عتتروم. دیرینتت  بتتزپبیتت  در کهتتاب  هیتتین
محشر شه  و از انعکام صهای لبی  آنان تو گویی نفنۀ صور در آستیان نیلگتون    صحرای
بینی  شارحان برختی کلیتا  اتفاقتا     ( هیان گون  ک  می213: 9730کن  )معهن «اس . ییچیه 

معنتا حتذف کترد  و آنچت  بتاقی       مم  ک  ب  زع  ایشان اضافی و لیر ضروری اس  از ایتن 
 انه. اس  را ب  عنوان معنای محص  خود برای بی  عنوان کرد مانه  

 لبیّ  خلت   دش  محُرپ صحن محشر گشه  و ز

 انته  نفنۀ صتور انتهر ایتن ییتروز  ینگتان دیته        

 

 جیل  در لرقاب اش  و کرد  ه  سیراب از اش 

 انته  خاک لرقتاب مصتحفّ را کت  عطشتان دیته       
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انته و   لرق اشت  » :اس  این بی ،این عبارا   کر شه  در کهاب مورد بحث،برای معنای
)برزگرختالقی و محیتهی    «انته.  خاک تشنۀ عرفا  را سیراب کرد  آسای خود، سی از اش  

9731: 971) 

عتروم بترای    دیرینت   ای ناق، اس  از آنچت  در کهتاب بتزپ    معنای این بی  ه  خلاص 
آسای خود ختاک   شوق و نیازنه و از اش  سی   هیگی لرق اش :»اس   معنای آن  کر شه 

( مقایست  دو معنتای   211: 9730کتن   معتهن «)انته.  کترد   سوزان و عطشان عرفا  را سیراب
شه  برای بی  خود مبینّ این حقیق  تلخ اس  ک  شارحان عزیز معنتای ایتن بیت  را     اران 

 انه. انه و ب  آن ارجاع نهاد  عروم گرفه  دیرین  نیز از کهاب بزپ

 گفهی از مغرب ب  مشرق کرد رجع  آفهاب

 

 انته  یته  لاجرپ حا  از حه بابت  خراستان د   

گتویی کت  آفهتاب از لترب بت  شترق       :»انته   نویسنهگان این بی  را این گون  معنی کرد  
 بازگشه  و ب  هیین دلی  حاجیان از باب  ک  در لرب اس ،خراسان را کت  در شترق است ،   

 (973: 9731)برزگرخالقی و محیهی  «انه. دیه 

نتتا بتتا آنچتت  در  متتذکور،این مع بتتا در نظتتر گتترفهن معنتتای ارانتت  شتته  بتترای بیتت    
توگویی آفهاب از لترب بت    »عروم برای هیین بی  آمه  اس ،مقایس  شود. دیرین  بزپ کهاب

 شرق بازگشه  و ب  هیین سبب اس  ک  حاجیان از سرزمین باب )لرب( خراسان)شترق( را، 
( با مقایس  دو معنتای ارانت  شته     212: 9730کن  معهن«)انه. گا  خورشیه اس  دیه  ک  طلوع
تتر   شوی  ک  این معنا هیان اس  کت  یتیش   ر دیگر این با این حقیق  ناگوار روبرو میی  با

 اس . دیرین  عروم برای این بی  در نظر گرفه  شه  در کهاب بزپ

ب  منظور اجهناب از طولانی شهن مقال ،ب  هیین ابیا  ک  اتفاقا اللب آنما از ی  قصتیه   
تر و مشن، شهن جوانب دبگر ایتن   ایس  دقی شود و ب  جم  مق انه بسنه  می انهناب شه 

 شود. های بهون ارجاع از این کهاب نیز  کر می موضوع،آدرم تعهادی از برداش 

 911ازص 92شتتر  بیتت   1ص عتتروم، دیرینتت  بتتزپ 912ازص 1شتتر  بیتت   1ص
 21شتر  بیت    97ص عتروم،  دیرینت   بتزپ  911ازص 91شر  بیت   1ص عروم، دیرین  بزپ

شتر    22عتروم،ص  دیرینت   بتزپ  901ازص 97شر  بی  22عروم،ص دیرین  بزپ 917ازص
 27عتروم ،ص  دیرین  بزپ 917ازص 90شر  بی  27عروم،ص دیرین  بزپ 901ازص 92بی 

 919ازص 29شتتتر  بیتتت   27عتتتروم،ص دیرینتتت  بتتتزپ 917ازص 27شتتتر  بیتتت  
 21شتر  بیت    22روم،صعت  دیرینت   بتزپ  912ازص 21شر  بیت   21عروم،ص دیرین  بزپ
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شتر    23عتروم،ص  دیرینت   بتزپ  917ازص 71شر  بی  21عروم،ص دیرین  بزپ 919ازص
 12عتروم،ص  دیرین  بزپ 279ازص 93شر  بی  19عروم ،ص دیرین  بزپ 912ازص 29بی 

 277ازص 21شتتتر  بیتتت   12عتتتروم،ص دیرینتتت  بتتتزپ 272ازص 22شتتتر  بیتتت  
 27شتر  بیت    11عتروم،ص  نت  دیری بتزپ  273ازص 27شر  بیت   12عروم،ص دیرین  بزپ

شتر    13عتروم،ص  دیرینت   بتزپ  270ازص 22شر  بی  11عروم،ص دیرین  بزپ 270ازص
 10عتروم،ص  دیرینت   بزپ 292ازص 12شر  بی  13عروم،ص دیرین  بزپ 299ازص 17بی 

 292ازص 11شتتتر  بیتتت   10عتتتروم،ص دیرینتتت  بتتتزپ 292ازص 11شتتتر  بیتتت  
 2شتر  بیت    32عتروم،ص  رینت  دی بتزپ  931ازص 9شتر  بیت    39عتروم،ص  دیرینت   بزپ

شتر    17عتروم،ص  دیرینت   بتزپ  931ازص 7شر  بیت   32عروم،ص دیرین  بزپ 931ازص
 17عتروم،ص  دیرینت   بتزپ  271ازص 2شر  بیت   17عروم،ص دیرین  بزپ 272ازص 2بی 

 12عروست،  دیرین  بزپ 271ازص 1شر  بی  12عروم،ص دیرین  بزپ 271ازص 1شر  بی 
 270ازص 90شتتتر  بیتتت   11عتتتروم،ص دیرینتتت  بتتتزپ 271ازص 1شتتتر  بیتتت  

 21شتر  بیت    11عتروم،ص  دیرینت   بتزپ  227ازص 29شر  بیت   11عروم،ص دیرین  بزپ
شتر    10عتروم ،ص  دیرینت   بزپ 227ازص 21شر  بی  13عروم،ص دیرین  بزپ 222ازص
 11عتروم ،ص  دیرین  بزپ 221ازص 27شر  بی  11عروم،ص دیرین  بزپ 221ازص 71بی 

 223ازص 22شتتتر  بیتتت   11عتتتروم،ص رینتتت دی بتتتزپ 223ازص 29شتتتر  بیتتت  
 23شتر  بیت    977عتروم،ص  دیرینت   بتزپ  220ازص 23شر  بی  11عروم،ص دیرین  بزپ

شتر    979عروم،ص دیرین  بزپ 217ازص 11شر  بی  979عروم،ص دیرین  بزپ 220ازص
 219ازص 10شتتتتر  بیتتتت   979عتتتتروم،ص دیرینتتتت  بتتتتزپ 219ازص 13بیتتتت 

 17شتر  بیت    972عتروم،ص  دیرین  بزپ 212ازص 11شر  بی  972عروم،ص دیرین  بزپ
شتر    977عروم،ص دیرین  بزپ 212ازص 11شر  بی  977عروم،ص دیرین  بزپ 217ازص

 211ازص 11شتتتتر  بیتتتت   977عتتتتروم،ص دیرینتتتت  بتتتتزپ 212ازص 11بیتتتت 
 37شتر  بیت    972عتروم،ص  دیرین  بزپ 211ازص 37شر  بی  977عروم،ص دیرین  بزپ

شتر    971عروم،ص دیرین  بزپ 210ازص 33ی شر  ب 971عروم،ص دیرین  بزپ 213ازص
 217ازص 19شتتتتر  بیتتتت   973عتتتتروم ،ص دیرینتتتت  بتتتتزپ 211ازص 07بیتتتت 

 992شر  بیت   997عروم،ص دیرین  بزپ 212ازص 977شر  بی  971عروم،ص دیرین  بزپ
 999عتروم،ص  دیرینت   بتزپ  211ازص 993شتر  بیت    999عروم،ص دیرین  بزپ 210ازص
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 210ازص 991شتتتر  بیتتت  999عتتتروم،ص دیرینتتت  بتتتزپ 237ازص 991شتتتر  بیتتت 
 عروم. دیرین  بزپ

 انته،  لازپ اس  افزود  شود ک  تقریبا با هیۀ آثار مرتبطی ک  ییش از این کهاب منهشر شه 
است ؛   شتیو  استهفاد  شته     اس  و ک  یا زیاد از این آثتار نیتز بت  هیتین     هیین برخورد شه 

« ستراچۀ آوا و رنتگ  »، «اعرصتب  ش» ،«خارخاربنته و زنتهان  »توان ب  آثاری چون  جیل  میاز
 کرد. اشار 

 

هایِشرحقصایدناراستی.4

شر  شعر فارسی و بیان هیۀ نکا  و اشارا  مورد نظر شاعر اگر نگویی  لیر میکن است   
گیان کاری دشوار اس ؛از این رو گا  در تفسیر و شر  ی  بی  اخهلاف ستلیق  و نظتر    بی

شود؛لذا از  کتر مطتالبی کت      ای مهفاو  بیان می گون  زمانی ه  مفمومی واحه ب  وجود دارد؛
ن کهتتاب ابیتتا  فراوانتتی را شتتود.در ایتت ناشتتی از اختتهلاف ستتلیق  استت  صتترف نظتتر متتی

انه.در اینجتا بت     یاف  ک  شارحان در شر  ک  یا بنشی از آن ب  وضو  اشهبا  کرد  توان می
 شود. برخی از این اشکالا  اشار  می

 0بی  9قصیه 

 حهوث برون شتو دو منزلتی  از حلِۀّ 

 

 تا گویه  قریشی وحه  ک  مرحبتا  

 اس : بی  چنین شر  شه  

و یکهایرستتهی کتت  منظتتور    قریشتتی وحتته   اضتتافۀ تشتتبیمی،  :قریشتتی وحتته  
فاصتل  بگیتر تتا بت       کیی از عال  امکتان و حتهوث،   :معنی )ص( اس .رسول حضر 

وحته  و توحیته(    ر)ص( )آن منتادی وحه  و توحیه برسی.آن گا  خواهی دیه ییامب
 (1: 9731خالقی و محیهی، )برزگرگویه.  ال تو آمه ،ب  تو مرحبا میاسهقب ب 

بتا نتوع ترکیبتی کت  بترای آن      « قریشتی وحته   »بینی  معهی ترکیتب   هیان گون  ک  می
 انتته هینتتوانی نتتهارد.اگر قریشتتی وحتته  را ییتتامبر استتلاپ)ص( بتتهانی ،   گرفهتت  درنظتتر

هتای   نیس .دریاف  نادرس  از ایتن ترکیتب و دیگتر بنتش    ترکیب اضاف  تشبیمی  گیان بی
« قریشتی وحته   »شود ک  ترکیب  می اس .ب  روشنی دریافه  نویسنهگان را ب  خطا برد  بی ،

است    ترکیب اضاف  تشبیمی اس  اماّ منظور از آن ییامبر اسلاپ نیس .در گذشه  مرسوپ بتود  
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رفهنه؛شاعر در این بی  بت    اا الحراپ میک  قبیل  قریش در موس  حج ب  اسهقبال زانران بی  
اس  ک  قریشیان و اه  مکّت    خاقانی ب  این رس  ه  آگا  بود »این نکه  نیز نظر داشه  اس .

 «شتهافهنه.  متی  –یییودنه تتا خانت  ختها را زیتار  کننته       ک  منازل می –ب  اسهقبال حاجیان 
 :درست  بیت  چنتین است     وضتیحا ، معنتای   با توجت  بت  ایتن ت    (917: 9707)ماحوزی 

انهاز  دو منزل از مرحل  حهوث و موجودا  حادث فراتر بترو تتا بت  توحیته برستی و       ب »
 کتن،  )معتهن  «وحه  چون اه  قتریش بت  استهقبال تتو بیایته و بت  تتو خوشتامه بگویته.         

9730: 912) 

 19بی  9قصیه 

 داد  قرار،هف  زمین را ب  بازگش 

 

 کرد  خبر چمتار امتین را ز متاجرا    

باشنه کت  عبارتنته    چمار امین :چمار مل  مقرب المی می:»اس   بی  این گون  شر  شه  
شتایه چنتین    -اسرافی  و عزرانی  ک  ب  امنای وحی المی مشمور هسهنه میکانی ، از جبرنی ،

ثیتتان و حضتتر  علتتی)ع( باشتته کتت  ، عابتتوبکر، عیتتر بتت  نظتتر برستته کتت  متتراد خاقتتانی،
« ینچمتار امت  »شارحان با این معنا برای  (91: 9731محیهی خالقی و  )برزگر «نیس . درس 

اگتر ابیتا  بعته را     انته.  و برای سنن خود دلیلتی بیتان نکترد     انه بی گیان را  را خطا رفه 
یتار،   چمتار  یتابی  کت  منظتور از    ییچیتهگی در متی  ب  روشنی و بهون ابماپ و  بگیری ، درنظر

 چمار یارِ امتین ختود، ابتوبکر،   » ار مگلَ .، عثیان اس  ن  چمحضر  علی)ع( و ابوبکر، عیر
یتا  بعته از آن را را بتا معنتای     اگر شارحان ایتن بیت  و اب   عیر، عثیان و علی را آگا  کرد.

 یافهنه. خود خطایشان را در می کردنه، نظر گرفه  معنا میدر

 92بی  2قصیه 

 گر آن کینسرو ایران و تور اس 

 

  چرا بیهن شه ایتن در چتا  یلتها    

اگر عیسی )ع( فرمانروای فل  خورشتیه است  و   :»انه  شارحان،بی  را چنین شر  کرد  
یس چترا خفتاش را کت  چتون بیتهن استیر        کنه، خورشیه بر اقلی  ایران و تور حکیرانی می

 (22: 9731خالقی و محیهی، برزگر«)دهه  نجا  نیی هاس ، تاریکی

انته؛     را در نیافهت  حان مفمتوپ بیت  آیه ک  شتار  از معنای اران  شه  برای بی  چنین برمی
انه معنایی برای بی  بسازنه.این معنی دقیقا هیان چیزی است  کت  شتاعر     این رو کوشیه  از

براین استام دیگتر    اس ؛ تر عنوان کرد  در بی  قب  ب  شیو  دیگری و اتفاقا زیباتر و روشن
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کت    شتاعر از ایتن   دلیلی برای تکرار معنای بی  قب  نیس .نکه  دیگر این است  کت  لترض   
هیان( چیس   آیتا سترزمینی هست  کت      «)کنه خورشیه بر اقلی  ایران و تور حکیرانی می»

خورشیه بر آن نهابه و ب  نوعی بر آن حکوم  نکنه   یس  کر ایران و تور بترای حکیرانتی   
 خورشیه چ  وجمی دارد   

هتایی چنته    ن دیتوان خاقتانی بحتث   در مورد این بی  در بین خاقانی شناسان و شتارحا 
 هتا،  انه.با رعای  احهراپ برای هیتۀ آن  ای توجی  کرد  اس  و هرکهاپ این بی  را ب  گون  شه 

 اس .اگر ب  ابیتا  قبت    ران  نشه تا جایی ک  بررسی شه،معنایی درس  و دقی  از این بی  ا
 است .    دور از هرگونت  ییچیتهگی و ابمتاپ   و بعه این بی  دقّ  شود،معنای بی  روشن و ب

برپ.بمر  نبتردن متن    گویه:من از اخهر دانشی ک  در سین  دارپ بمر  نیی شاعر در ابیا  قب  می
یستتی )خفتتاش( از توانتتایی   متترح حضتتر  ع  هیاننتته شتتفا نیتتافهن   از اخهتتر دانشتت ، 

کنته و   و یا هیاننه یادشاهی اس  ک  بر ایران و تتوران حکیرانتی متی    اس . عیسی حضر 
دارد.ب  بیان دیگر بمر  نبردن من از دانش ،هیاننه بمر  نبتردن   چنان در چا  نگ  می بیهن را ه 

 بیهن از یادشاهی یادشا  ایران و توران اس .

 77بی  1قصیه 

 هههه گف  از سین نرگس بمهر ک  هست  

 

 کرستتی جتت  ملتت  او و افستتر افراستتیاب  

 انه: بی  را این گون  شر  کرد  شارحان 

ج  :شایه مراد شیراز باشه از این جم  کت    هههه:مرح سلییان،شان  ب  سر،یوی .کرسی
 یعنتی،  سلییان؛ لییان نشسه  و شیراز یایهن  ملُ ج  در ادب فارسی گاهی ب  جای س

اس .افسر افراسیاب :تا  افراسیاب کت  اینجتا منظتور زردی وست       فارسی خواانه  شه 
:سرزمین نترگس در شتیراز است ،چون نترگس شتیراز از هیت         معنیگ  نرگس اس .

 (17: 9731خالقی و محیهی  )برزگرافراسیاب تا  اوس . مور تر اس  و افسر مش

در این بی  نیز  هن شارحان ب  جای گرفهن معنای قریب،دامن معنای بعیته را گرفهت  و   
اس .در معنی لغا  افستر افراستیاب را زردی    ها ب  دور افهاد  از منظور شعر و شاعر فرسنگ

انته و در معنتای بیت  هت       نکترد  یگا  آن را در بی  بیان وس  گ  نرگس دانسه  انه اما جا
دهته    ورد سترزمین چت  معنتای متی    انه.نکه  دیگر این ک  تتا  در مت   نقشی ب  آن نهاد  هیچ
بر فرض این ک  معنای ه  داشه  باشه،روشن نیس  افسر افراسیاب و سترزمین شتیراز    حال
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ای    فاسته است  و بت  هتیچ شتیو      بینی ،معنای بیت  چ  ربطی با ه  دارنه.هیان گون  ک  می
 توان برای آن در مورد این بی  وجمی یاف . نیی

هتا و   آیه،یرنهگان در مورد گ  الطیر( بر می هیان گون  ک  از ک  قصیه  و عنوان آن)منط 
یستنهنه و   هتا را متی   گوینه و هرکهاپ از آنما یکی از گ  های آنما با ه  سنن می بیان ویهگی

یستنهد و از آن   رسه و هههه نیتز نترگس را متی    ه تا نوب  ب  هههه میکنن آن را توصیف می
ی و صتراح  و زیبتایی را دارد،   گویه ولالیر.وقهتی بیت  معنتایی بت  ایتن روشتن       سنن می

رسته   آن بهراشتی .ب  نظتر متی    نیس  ب  سنهی معنتایی دور از  هتن و نادرست  بترای     لازپ
هههه ک  در استطور   »اس . اران  داد  درس  آن باشه ک  محیه اسهعلامی از این بی  معنای

 یسنهد، گلی ک  آن را کنار تن  شاهی جیشتیه  مرلان را  ب  درگا  سییرح دارد،نرگس را می
رگس را بتر تتا    نت  -وبرتتر از آنمتا افراستیاب   -گذارنته وفرمانروایتان تتوران     و سلییان می

 (271ص 9  9717)اسهعلامی  «انه. نماد  می خود

 97بی  1قصیه 

  دهر سلام  چ  شناسه روش ای مرد

 

 از ممُتتر خلیفتت  چتت  نویستته زر قلتّتاب  

 اس : بی  این گون  شر  شه  

انسان سال  و بی گزنه،انسان خوش و خرپّ.ممُر خلیف  :نشان خلیف  کت  بتر    :مرد سلام 
زدنه و علام  سلام  و خلوص سکّ  بود.زر قلاّب :زر و طلای قلتّابی یتا    سکّ  ها می

تقلبتی از  شناسه،هیان گون  ک  زر یا سکۀّ  معنی :ای انسان روزگار،سلام  را نیی تقلبی.
 (37: 9731خالقی و محیهی  )برزگرممُر خلیف  بی خبر اس . 

بینی  شارحان بنشتی از بیت     اگر ب  معنای لغا  و عبارا  و معنای بی  توج  کنی  می
انته،اما ایتن ناهیتاهنگی در     کترد  انه هرچنه در معنای بیت  آن را جبتران    را درس  ننوانه 

ستتلام  و آن را بتت  هیتتین شتتک   متتردِ انتته یتتذیرفهنی نیستت .ابهها خوانتته  ختتوانش بیتت 
نکهت  دیگتر    انته.  انه اما در ادام  و در هنگاپ معنای بی ،اشهبا  خود را تصحی  کرد  کرد  معنا

ر در مصترع دوپ  این ک  بی خبری سک  از ممر خلیف  چ  معنایی دارد  بی گیان، منظور شاع
گویه : هیان گون  ک  طلای تقلبتی   انه.شاعر در این بی  می آنی نیس  ک  شارحان بیان کرد 

هتا آرامتش و آستایش و     انستان نیی توانه نقتش ممتر خلیفت  را بپتذیرد ، روزگتار نیتز بت         
 دهه. نیی سلامهی
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 91بی  1قصیه 

 گردن من ب  طناب اس  ک  چون گاو خترام 

 

 شتتهن  نگذارنتته  ستتوی رولنکتته  ممیتتان   

 عصّتتاری، رولتتن خانتت ، :کتته  رولتتن» :استت  گونتت  آمتته  ایتتندر شتتر  ایتتن بیتت    
شتاعر در ایتن بیت  اشتار  بت  بییتاری و        اسهعار  از شمر یرنعیت  ری،  گیری، رولن جای

 «هتای آن شتمر استهفاد  کنته.     توانه از نعیت   ای ک  نیی ب  گون  گرفهاری خود در ری دارد،
 (993: 9731)برزگرخالقی و محیهی 

را در اینجتا کنابت  از    کته  آیه،شتارحان رولن  هیان گون  کت  از شتر  ارانت  شته  برمتی     
انه.درست  است     را ه  بییاری شاعر در آن شمر  کر کترد  « نگذارنه»دلی   دانسه ، ری شمر

بتاطی بتا بییتاری خاقتانی در     ک  خاقانی در شتمر ری متریش شته؛اماّ بتی گیتان بیت  ارت      
ای برای ارتبا  این دو موضوع با ه  ن  در محور افقتی و نت  در    ک  قرین چرا نهارد؛ ری شمر

گلت    این،در محور عیودی قصیه ،از ابهها تا انهما، محور عیودی قصیه  وجود نهارد.علاو  بر
شتارحان   و نارضایهی شاعر اس  ب  خاطر جلوگیری از رفهن وی ب  خراسان.علاو  بتر ایتن،  

انه.اگر ب  بی  قبت  از ایتن بیت      انه،  کر نکرد  شمر ری دانسه  را دلیلی برای اینک  رولنکه 
ه اس .شتاعر در بیت  قبت  و بیت      بینی  ک  معنای اران  شه  برای بیت  فاست   می دقّ  کنی ،

 اس  و در بی  مورد نظر ما نیز با اسهفاد  از این ابیتا ،  شمر ری را خرام دانسه  از آن، قب 
اس )مانهن در شمر ری( و هیین طناب است    ه  خوانه گردن خود را با طناب ب  خرام بس

بتی گیتان    اس .باتوج  ب  آنچ  گفه  شته،  ک  مانع ممیان شهن او بر خراسان یر نعی  شه 
انته؛ بتر ایتن استام خاقتانی بتا        خراسانی اس  ک  مانع رفهن شاعر ب  آنجا شه « رولنکه »

ان گونت  کت  گتاو خترام را     :هیگویته  شکای  از اجاز  نیافهن برای ستفر بت  خراستان متی    
)شاعر در ینتهاری   دهنه. دهنه ب  رولنکه  برود،مرا نیز اجاز  رفهن ب  خراسان نیی نیی اجاز 

 خود را گاو خرام و خراسان را رولنکه  دانسه  اس .( شاعران ،

   22بی  97قصیه 

 چون آب یش  دس  نیایه نگین نگین

 

 یس ممُر جت  بت  ختات  گویتا برافکنته      

 انه: گون  گفه  در معنی بی  اینن شارحا 

 :ک  بر انگشهری نصب کننه. ممُرِ جت  قطر  قطر  چون قطعا  کوچ  لع   :نگین نگین
خات  و انگشهری سلییان،شاعر ج  را ب  جای سلییان گرفهت  و ختات  را بت  او نستب      
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و شود.خات  گویتا :استهعار  از دهتان     اسهعار  از شراب ک  در دهان رینه  می اس . داد 
ای کت  در   :بتاد  معنـیاس . ها،دهان در گردی و خردی ب  نگین انگشهری ماننه شه  لب

مانه ک  دان  دانت  بتر یشت      هایش ب  آبی می دس  ساقی اس ،با برجسهگی ها و حباب
در دهتتان ختتود و   دستت  رینهتت  باشه،ستتپس ستتاقی از آن شتتراب لعتت  گتتون      

 (972: 9731خالقی و محیهی، )برزگرافکنه.  می دیگران

هت  ضتروری است .اولّ ایتن کت       با دقّ  در معنای اران  شته  بترای بیت ، کر چنته نک    
اس  ک  خاقانی ب  دشوار گویی معروف اس  و گتا  بترای درک ابیتا  آن نیازمنته      درس 

 ارد ک  ابیا  روشتن و آستان فمت  وی دشتوار و    تلاش  هنی فراوان هسهی ،اما ضرورتی نه
انه ک  برجستهگی شتراب    دوپّ این ک  شارحان بیان نکرد  داد  شود.نکه  مبم  و ییچیه  جلو 

  چت  جایگتاهی دارد و ایتن حبتاب     چ  معنای دارد   بعلاو  حباب روی شراب در این بی
انته ممتر جت  استهعار  از      گفهت  است  نکه  ستوپ ایتن کت  شتارحان       چ  دلی  ایجاد شه  ب 

شتباه  بتین ممتر جت  و     از آنجا ک  مبنای اسهعار  تشبی  اس ،روشن نیست    اس . شراب
شراب چیس   وج  شب  این تشبی  چ  چیزی اس    با نگاهی گذرا ب  معنتای ارانت  شته     

 شود. ب  روشنی فساد معنای بی  آشکار می برای بی ،

ممُر در این بی  ب  معنای نقش بر نگین انگشهری اس .از آنجا ک  در گذشه  بستیاری از  
 کردنه و ازآن ب  عنوان ممُر و نشتان   هایی حکاکی می افراد بر روی نگین انگشهری خود نقش

خواسهنه چیزی را ممُتر و متوپ کننته نقتش      کردنه و هنگامی ک  می شنصی خود اسهفاد  می
ستهعار  از دهتان ستاقی است  کت       زدنته؛از ایتن رو ختات  گویتا ا     هیین ممُر را بر متوپ متی  

ین توضیحا  و در نظر گترفهن  اس  و سننی نیی گویه؛ گویی بر آن ممر زد  انه. با ا بسه 
بینی  ک  در ادام  توصیف ساقی،نظر شتاعر بت  دستهان ستاقی و      ابیا  قب  و بعه این بی ،می

گویته وقهتی ستاقی     س .از این رو میا شود ک  بر یش  دس  او افهاد  قطرا  آبی جلب می
ایی و تحیر بت   از زیبدهه آدپ را  اس  را نشان می هاد و قطرا  آبی ک  بر آن اف سپیهی دسهان

 دارد. می سکو  وا

 27بی  97قصیه 

 زآن خات  سمی  نشان بین ک  بر زمتین 

 

 چشی  نگین نگین چتو ثریتّا برافکنته    
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معنی :بنا ب  بی  قب  ک  چون ساقی ممتر جت  در ختات     :»اس   بی  این گون  معنی شه 
قطرا  اشت  ماننته    ریزد،من نیز از عش ِ دهان او نگین یعنی شراب در دهان می گویا افکنه؛

 (971: 9730خالقی و محیهی  برزگر«)ریزپ. ثریاّ بر زمین می

بینی  در ادام  معنای نادرست ِ بیت  قب ،معنتای ایتن بیت  نیتز فاسته         هیان گون  ک  می
 معنای بی  بسیار ساد  تر از آن اس  ک  نیازی ب  تفستیر و تحلیت  داشته  باشته.     اس . شه 

دهتان کوچت  معشتوق اس .شتاعر در ینتهار شتاعران        « خات  سمی  نشان»لرض شاعر از 
از ناییهایی و دشوار ییهایی سهار  سمی ،برای اشار  بت  کوچت  بتودن دهتان معشتوق       خود،

کنه؛ناگفه  ییهاس  مناسب  سرخی رنگ سمی  و سرخی لبان معشوق نیز در ایتن   اسهفاد  می
آرایته.با ایتن    ازد و بی  را ب  آن میس ای می گون  کنای  اس .شاعر این ارتبا  دور از نظر نبود 
از عش  آن دهانِ چون خات  بی نشان ساقی است  کت    :»گون  اس   توصیف معنای بی  این

های نگین سانی هیچون سهارگان خوشۀ یتروین   گون  در حال شیفهگی از چشیان  اش  این
 ( 913: 9731امامی «)ریزد. بر زمین می

 29بی  99قصیه 

 دپ دریای سرش وربگرییه ب  درد،از 

 

 گوش ماهی را ه  را  خبتر بگشتاییه   

 انه: ان بی  را این گون  شر  کرد شارح 

ب  درد:از روی درد// دریای سرش  :دریای اش // دپ دریتای سرشت  :صتها و بانتگ     
یتته  شتتاعران  کتت  متتاهی را کتتر  دریتتای اشتت  // گتتوش متتاهی :اشتتار  استت  بتت  عق 

دهیه،آن چنان بگرییه کت  از صتهای    :اگر از سر درد گری  سر می معنی کردنه. می تصورّ
 9731ختالقی و محیتهی    )برزگتر ن،راهی نیز ب  گوش ماهی باز شود. مو ِ دریایِ اشکها

:917) 

دقّ  در معنای اران  شه ،نادرس  بودن آن و یا لااقت  نادرست  بتودن بنشتی از آن را     
شارحان ضین اشار  ب  تصورّ گذشهگان در متورد کتر بتودن ماهی،بت  ایتن       سازد. نیایان می

انه ک  صهای مو ِ دریایِ اش  چگونت  موجتب بتاز شتهن را  بت  گتوش        نکه  توج  نکرد 
شتاعر بت    »انه، این است  کت     ای ک  شارحان در مورد این بی  در نیافه  شود  نکه  ماهی می

کیت  بت  رفتع ستنگینی آن توجت       ی گتوش و  تاثیر گرما و آب گرپ برای باز کتردن مجترا  
( با در نظر گرفهن این نکه  ک  حهی امتروز هت  در متواقعی    930: 9731)امامی  «اس . داشه 

مورد اسهفاد  دارد،معنای بی  ب  سادگی قاب  فم  است  و آنچت  موجتب بتاز شتهن را  بت        
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ی بیت   ایِ اشت .بنابراین معنتا  آب گرپ اش  است  نت  صتهای دریت     شود، گوش ماهی می
از سر درد چنان گری  کنیه ک  دریای اشکهان گتوش کتر متاهی زمتین را بتاز و       :اس  چنین

)چنان بگرییه ک  اشکهان در زمین نفتو  کنته و از آن بگتذرد و را  گتوش کتر آن       شنوا کنه.
 ماهی را باز کنه ک  زمین بر یش  آن اس .(

 نادرس  اس :چنین در موارد  ی  نیز ک  یا بنشی از شر  اران  شه   ه 

شتر    97)هتهد  هتزار عتال (،ص    2شر  بی  2،ص«(لا»)شر  واژ  9شر  بی  7ص 
 21شتر  بیت    97)ستی  ستپیه ازل (،ص   71شر  بی  92)سای  نهاشهن ییامبر(،ص 72بی 

 79)اقلتی  ستنن(،ص   9شتر  بیت    77)معنی مصرع دوپ(،ص 91شر  بی  22)معنی(،ص
 97شتتر  بیتت  72ستت (،صنتتی نادر)مع 0بیتت  72)نکهتتۀ دوشتتیز (،ص 1شتتر  بیتت 

 )کتج رو بتودن فلت (،    9شر  بیت   71)معنی بی (،ص 29شر  بی  72بی (،ص )معنای
 77شر  بیت   17)میلک  سرو(،ص 20شر  بی  17)معنی بی (،ص 11شر  بی  17ص

 )دست  در حنتا بتودن،    21شر  بی  11)معنی بی (،ص 29شر  بی  12)معنای بی (،ص
 77شتتر  بیتت  31ستتلام (،ص )متترد 97شتتر  بیتت  37جعتته در خضتتاب بتتودن(،ص

 07)نعتش(،ص  22شر  بیت   33)هنر بنش بمین(،ص 77شر  بی  31ص کشیهن(، )خ 
 )معنتی بیت (،   17شتر  بیت    977)بهین ستر(،ص  1شر  بی  07)آسهان(،ص 7شر  بی 

 977)کت  اوطتان گترفهن(،ص    73بیت  شتر    991)معنتی بیت (،ص   31شر  بی  972ص
 972)ختاک شتهن(،ص   91شر  بیت   977)خاک مرد  بر چیزی افکنهن(،ص 97بی  شر 

 27شتر  بیت    972)معنتی بیت (ص   72شتر  بیت    977)علتف خانت (،ص   21شر  بی 
 932)عجُت (،ص  13شتر  بیت    912)معنی بیت (،ص  99شر  بی  910ص رنگ(، )تذرو

 931)معنتتای بیتت (،ص  97شتتر  بیتت  937الصتتهر(،ص )رد العجزعلتتی 97شتتر  بیتت 
 71شتر  بیت    933ر بتود زادن(،ص )دشوا 72شر  بی  931)لف و نشر(،ص 20بی  شر 

 91شتر  بیت    900علتی الصتهر(،ص   )ردالعجتز  92شتر  بیت    901)زال سپیه ابترو(،ص 
 .... و تعلی (، )حسن

 

هاوفهرستمنابعارجاع.5

هتای دیگتر محققان،تقریبتا امتری      در نگارش اسناد علیی،استهفاد  از آثتار و نهتایج یتهوهش    
اجهناب نایذیر اس ؛از این روی ب  جمت  حفتح حقتوق معنتوی نویستنهگان و جلتوگیری       
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دارد. شتود وجتود    هتایی بترای ارجتاع بت  آثتاری کت  از آنمتا استهفاد  متی          شتیو   انهحال، از
گزینته و از ابهتها    ها را برمتی  عوام  منهلف،یکی از این شیو  ای با در نظر گرفهن نویسنه  هر

تترین   کنه؛بر این کار فوایهی چنه مهرتب اس  ک  ممت   تا انهمای آن اثر،از آن شیو  ییروی می
نظیی در مهن اس .اما مهاستفان  در ایتن کهتاب هتر بتار بت         جلوگیری از یراکنهگی و بی آن،

و  فمرست  منتابع آن نیتز اصتلا     اس  بعتلا  داد  شه ای لیر علیی و لیرمرسوپ ارجاع  شیو 
 شود. جا برخی از این موارد  کر می اعهیاد نیس ؛در این قاب 

است ،ارجاعا    در مقهم  کهاب ک  ب  شر  زنهگی و شعر و آثار خاقتانی یرداخهت  شته    
 است ؛اما در هیتین بنتش در    یی را در اللب موارد در  یتاورقی  کتر کترد     فراوان و یی در

ختالقی   )برزگر« 10ص-دیوان»اس : ب  دیوان خاقانی در مهن این گون  ارجاع داد » نُ «  صفح
« منتتابع و مراجتتع مقهمتت »:نتت ( یتتس از یایتتان مقهمتت  بنشتتی بتتا عنتتوان  9731و محیتتهی 

انته.در ایتن    منبع را ب  عنوان منابع خود در نگارش مقهم  معرفتی کترد    0اس  ک   شه  آورد 
وری اس .ننس  این ک  مهاسفان  نویستنهگان محهترپ تفتاوتی    خصوص بیان چنه نکه  ضر

 هتا،  ی  از این نقت   رو روشن نیس  کهاپانه؛از این  بین نق  مسهقی  و لیر مسهقی  قان  نشه 
است .هیچنین شتیو  ارجتاع کهتاب     نق  ب  مضیون اس  و کهاپ یت  نقت  قتول مستهقی      

و  یکسان و یت  دست  ییتروی    شی ها از لیر علیی و نادرس  اس  و در ارجاع بحث،مورد
 اس . ای مهفاو  ییروی شه  اس  و هربار از شیو نشه  

 شود. جا برخی از شیو  های ارجاع کهاب  کر می در این

 

ذکرعنوانکتاببدوندیگرمشخصات2.2

شقوق:)اس  خاص(،جیع شَ  یا شِ  و آن منزلی اس  ب  طری  مک  بعه از واقص  از کوفت   »
« هتتای ضتتب  استت  در ستترزمین ییامتت .)معج  البلتتهان( مکّ ،بعتته از آن آبو بعتته از تلقتتاء 

 (979: 9731خالقی و محیهی  )برزگر

 

ذکرعنوانکتابونویسنده1.2

 از جیل  در مورد زیر،
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کی محترکّ قریتب کت  عبتار  از:     نفس :حکیا گوینه برای افلاک دو محترکّ است ؛ی  
اس  و دیگر محرکّ بعیته کت  عبتار  از    مجرد از ماد  باشه ک  نفس ناطق  مهبّر   قوّ 

نفتس منطبعت  گوینته.یس افتلاک را     قوّ  جسیانی ستاری در جترپ آنماست  و آن را    
 متتا.نفتتس استت ؛یکی ناطقتت  متتهبرّ  و دیگتتری نفتتس منطبعتتۀ ستتاری  در جتترپ آن   دو

 (11: 9731خالقی و محیهی  )برزگر علوپ عقلی دکهر سجادی( )فرهنگ
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نویسته:عیه بشتار  در ستال تولته      مینورسکی ب  نقت  از ستیهّ حستن تقتی زاد  متی     » :مثلا
اپ تیتر متا  ایرانتی مطتاب       ستی حضر  مسی  با اولّ ما  نیسان یمودی و در عتین حتال بتا    

 («11)هیان: اس . بود 

  منتابع  های لیر هیسان و نادرس  در ارجاع ب  منابع و مسهنها ،فمرست  علاو  بر شیو 
ستامان است .ب  طتور خلاصت  در متورد       کهاب نیز چنهان شرای  مناسبی نهارد و بستیار بتی  

 فمرس  منابع کهاب  کر چنه نکه  خالی از فایه  نیس .

است  امتا در    اس  و ب  آنما ارجاع داد  شه  الف( از بسیاری از آثار ب  کراّ  اسهفاد  شه 
ستب  شناستی   »یتر  تتوان بت  آثتاری نظ    متی جیلت   از فمرس  منابع  کتری از آنمتا نیست .   

 ،«شتتر  قصتتیه  ترستتانی  مینورستتکی » ،«امثتتال و حکتت  دهنتتها » ،«الشتتعرای بمتتار ملتت 
 «.شر  گلشن راز» ،«مفاتی  الاعجاز» ،«خاقانی فرهنگ»

 است  )ماننته شترفنام ،    ب( نا هیسانی در  کر منابع.گا  فقت  عنتوان کهتاب  کتر شته      
اس  اما سال انهشتار آن   .(زمانی مشنصا  کهاب بیان شه منزن الاسرار و... سعهی، گلسهان

العراقین،تحفۀ حکی  مومن،حیا  الحیوان،(.در مواردی ه  دو اثتر   )ماننه تحف  اس . کر نشه  
است  و منبتع دیگتر هت       ع  کر شه اس .یعنی ی  منب ه  را  با ه  و ب  دنبال ه   کر شه 

اس .)ماننه احادیث مثنوی و امثتال و حکت     شه  دنبال آن و بهون انهقال ب  آلاز سطر  کر ب 
 انه.( ک  در ی  سطر  کر شه 

انته کت      ( در  کر منابع نظ  و ترتیب درس  و دقیقی حاک  نیس .نویسنهگان کوشتیه  
انه و یراکنتهگی و   منابع را بر اسام ترتیب الفبا مرتب نیاینه اما در این خصوص موف  نبود 

 شود.   میبی نظیی در فمرس  منابع دیه
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معناینادرستلغاتوترکیبات.6

درک درس  از ابیا ،بهون دریاف  درس  از لغا  میکن نیس ؛در حقیق  یتافهن معنتای   
ریافتت  شایستته  و بایستته  از   دقیتت  و درستت  لغتتا  و ترکیبتتا  و عبارا ،مقهمتت  د    

 طتا بتروی ، بتی گیتان از    چ  در معنای لغتا  و ترکیبتا  بیت  بت  خ     چنان اس ؛ بی  ی 
روی .شوربنهان  نویسنهگان کهتاب در متوارد مهعتهدی     ها دور می نمایی شاعر فرسنگ لرض

معنتای   انه ک  چنهان ه  دشوار نیستهنه و هیتین اشتهبا ،    ها و ترکیباتی را درنیافه  معنای واژ 
 شود. اس .در این بنش ب  برخی از این موارد اشار  می اللب این ابیا  را فاسه کرد 

 7بی  7قصیه 

 طغان عق  را نایب متن  نعت  الوکیت      ش

 

 نوعروم فض  راصاحب من  نع  الفهی 

الفهتتی :ختتوب و نیتت   نعتت :»نتته ا ایتتن گونتت  آورد « الفهتتی نعتت »نویستتنهگان در معنتتی  
( این در حالی اس  ک  نیازی ب  تحلیت  و  77: 9731خالقی و محیهی، )برزگر «اس . جوانی

 بمهرین مرد و بمهرین جوانیرد اس .تفسیر نهارد و معنای درس  این عبار  

 27بی  7قصیه 

 من عزیزپ مصر حرم  را و این نامحرمتان 

 

 انتته و لرچگتتان روستتها   لرزنتتان بتترزن  

ختالقی و   )برزگر «لرَزن :زن فاحش  و قحب .»انه: کرد  گون  معنی را این« لرزن»نویسنهگان  
واژ  در ایتتن بیتت  بتترای ایتتن (؛ایتتن در حتتالی استت  کتت  ایتتن معنتتا  72: 9731محیتتهی 
است  امتا    ها برای واژ  مذکور  کر شته   درس  اس  ک  این معنا در فرهنگ اس . نادرس 

مترد دیتوث و   » :نه و معنای درس  آن عبتار  است  از  ا گیان مناطبان خاقانی زن نبود  بی
 کنه. )دهنها:لرزن( مردی ک  زنش با دیگران زنا می «قلهبان

 21بی  92قصیه 

 ن،کافکنه ب  ش  ییلتی ای بس ش  یی  افک

 

 شتتطرنجی تقتتهیرش در ماتگتت  حرمتتان  

:کتتیش دادن شتتا  بتتا ییتت  و شتت  ییلتتی »انتته:  نوشتته « شتت  ییلتتی»نویستتنهگان در معنتتای  
( نیازی ب  شر  و تفسیر نیس  ک  ایتن  931: 9731خالقی و محیهی، )برزگر «آن. کردن ما 

« شت  ییلتی  »اس  معنتای درست     معنا نادرس  اس  و مطاب  آنچ  در کهب مرجع  کر شه 
در اصتتطلا  شتتطرنج رختتی کتت  در قلعتت  باشتته،رخ را در قلعتت  آوردن :»عبتتار  استت  از 
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هی لغتا  و ترکیبتا  بت  هیتبن     ( بی گیان نادرس122ص2  9732)سجادی، «کردن. ما  و
 شود. شود؛اما ب  جم  طولانی شهن بحث،ب  هیین میزان بسنه  می میزان محهود نیی
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هتای   ها و روشن نیتودن ابمتاپ   ترین کارکردهای شر  مهون فارسی،ح  دشواری یکی از مم 
ع  ب  شتر  مهتون دریتافهن بنتش     موجود در مهون اس .درواقع اللب لرض نمایی از مراج

است  و   ای ک  مهاستفان  از نظتر اللتب شتارحان دور مانته       دشوار آن مهن اس ؛نکه  بایسه 
انته کت  اللتب نیتازی بت  شتر  و تبیتین         هایی کرد  شارحان ه ّ خود را صرف شر  بنش

قتانی  در این کهاب ه  شارحان،از شر  بسیاری از ابیا  دشوار و مستال  دار خا  نیس . ها آن
برخی از ابیاتی ک  شر  آنما ضروری اس  امتا یتا اصتلا مطلبتی در متورد       انه. یوشیه  چش 

 انه عبارتنه از : ها بیان نشه  اس  و یا ناق، شر  شه  آن

 2بی  9قصیه 

 دروازۀ سرای ازل دان س  حرف عش 

 

 دنهانتتۀ کلیتته ابتته دان دو حتترف لا    

انه و بی  را ب  طتور کامت  از نظتر     نکرد شارحان در مورد این بی  حهی ی  کلی  بیان  
 انه. ینمان داشه 

 77بی  9قصیه 

 آن با و تا شکن ک  ب  تعریتف او گرفت   

 

 ه  قاف و لاپ رون  و ه  کاف و نون بما 

انته و معنتایی بترای بیت       رد شارحان در شر  این بی  ب  توضی  چنته واژ  بستنه  کت    
 انه   نهاد  اران 

 23بی  2قصیه 

  درگذر،ن  زمین چون جزیتر  است   رمز از 

 

 گردون ب  گرد او چون محیطی اس  در هوا 

 انه. شارحان در مورد این بی  حهی ی  کلی  بیان نکرد  

 27بی  2قصیه 

 من و ناجرمکیّ و دیر منران

 

 در بقراطیتتان  جتتا و ملجتتا    
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انه کت    دیه این بی  یکی از ابیا  ناروشن و مسال  دار خاقانی اس  ک  شارحان بمهر آن 
گران چنه واژ  را معنا کننه و از آن بگذرنه؛این در حالی اس  کت  دیگتر محققتان و یهوهشت    

انه.از ایتن رو بمهتر آن بتود کت       در مورد این بی  منهشر کرد  ای هایی مفص  و گسهرد  بحث
شارحان نیز یا را از دایرۀ معنای واژگان بی  آن ستو تتر نمتاد ،نظر ختود را در متورد بیت        

 نوان کننه.ع

 71بی  1قصیه 

 زو دیو گریزنه  و او داعی انصتاف 

 

 زو حکی  نازنه  و او منمی الباب 

اس  ک  نیازی ب  معنتای آن نیست .واژ  هتایی     های معنا شه  در شر  این بی  تنما واژ  
 اس . هیاننه داعی،منمی،انصاف.لیر از این چنه واژ  مطلبی در شر  بی  مذکور  کر نشه 

 91بی  0قصیه 

 برگذشه  زین د  وز آن شمر و در اقلتی  دل 

 

 انته  کعبۀ جان را ب  شمر عشت  بنیتان دیته     

تنما عبتار    91انه.در شر  شیار   در شر  این بی  شارحان حهی ی  کلی  بیان نکرد  
 اس  ک  هیچ ارتباطی با این بی  نهارد. شر  شه « مشهی خاک»

 21بی  97قصیه 

 ک  حجر  را منق  در آر چون دلِ عاش 

 

 رنتتگِ سرشتت  عاشتت  شتتیها برافکنتته  

 در شر  این بی  حهی ی  کلی   کر نشه  اس . 

 2و 9بی  99قصیه 

 صبحگاهی سر خوناب جگر بگشاییه

 

 ژالۀ صبحهپ از نترگسِ تتر بگشتاییه    

 چنانت   دان  دان  گتر  اشت  بباریته،    

 

 گتتر ِ رشتتهۀ تستتبی  ز ستتر بگشتتاییه  

بیتا  توضتیحاتی نت  چنتهان ضتروری بترای ابیتا  بستنه          در شر  این ابیا  تنما ب   
 این در حالی اس  ک  تبیین معنای ابیا  ضروری اس . اس . شه 

 11بی  99قصیه 

 آفهتتاب  گتترو شتتاپ و شتتیا بستته  حلُتتی

 

 آن حلُی هیچو سهار  ب  سحر بگشاییه 

 اس ،توضی  واضحا  است  ولالیتر؛در حتالی کت      در شر  این بی  نیز آنچ   کر شه  
 شر  تفصیلی بی  برای درک آن ضروری اس .
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صتایه خاقتانی از نویستنه  اولّ    گفهنی اس  ک  ییش از اینمتا نیتز در نقتهی بتر شتر  ق     
ب  وسیل  سعیه ممهوی فتر منهشتر شته     سرق  سهرگ ادبینقهی بر این اثر با عنوان  اثر، این

مهاستفان  بتر هیتان مستیر     رف  تتا ایتن شتیوۀ نبمتر  و نتاروا را رهتا کننته کت           ک  امیه می
 .انه و ح  نویسنهگان و مولفان دیگر را ضایع کرد  انه نماد  گاپ

 

گیری.نتیجه8

ای از دیتوان شتاعران    گزیته   دیرزمانی اس  ک  در بتین شتارحان و ادبیتا  شناسان،شتر     
از آنجا ک  شعر خاقانی ب  دشواری و دیتر یتابی مشتمور است ،در مقایست  بتا        اس . مرسوپ
یکتتی از « یتت  ختتوان متتهاننمرث»استت .کهاب  ثتتار شتتعر فارستتی،کیهر شتتر  شتته  دیگتتر آ
 انته قصتایهی از دیتوان خاقتانی را شتر  کننته.       اس  ک  نویسنهگان آن کوشیه  هایی کهاب

 ضین بررسی دقی  و سطر ب  سطر این کهاب،روشن شته کت  استهفاد  فتراوان،     این مقال ، در
بهون رعای  اصتول علیتی و ارجتاع بت  ایتن       دریی و بی حساب و کهاب از آثار دیگران یی

عتلاو  بتر    اس . یکی از اشکالاتی اس  ک  اسام کهاب  را با چالش جهی مواج  کرد  آثار،
تترین ایترادا  ایتن     از جیلت  ممت    های فراوانی در کهاب وجتود دارد؛  این اشکالا  ناراسهی

ه  آوردن کهتاب در کنتار   کرد:بی توجمی و تعجیت  در فترا   توان ب  این موارد اشار  کهاب می
ها،رعای  نکردن اصول نگتارش و   دریاف  نادرس  از ابیا ،معنای نادرس  بسیاری از واژ 

از نظر دور داشهن بسیاری از جوانب شعر خاقانی،درگیر کردن خود ب  شتر  و   مسهنهسازی،
از شتر  است  و توضتی  واضتحا  و      نیتاز  تفسیر ابیا  و جوانبی از شعر خاقانی کت  بتی  

تتوان بت     دار خاقانی.بر اسام آنچ   کر شته،می  یوشی از ابیا  دشوار و مسال  چش  مقاب ،در
هتای علیتی چنتهانی نتهارد و بت  هتیچ روی        این خلاص  آمه ک  شوربنهان  این اثتر ارزش 

 توان از آن ب  عنوان منبع قاب  اعهنایی در شر  شعر خاقانی یادکرد. نیی



هانوشتپی

از  73/97/9711ورخ مت  907مقال  مسهنر  از طر  تحقیقاتی اجرا شته  بتا شتیار  قترارداد     این . 9
 .باشهی خرمشمر میمح  اعهبارا  ویه  یهوهشی دانشگا  علوپ و فنون دریای
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نامهکتاب

 : زواّر.، چاپ دوپّ ، تمران نقه و شر  قصایه خاقانی (9717اسهعلامی، محیه )

 ،چاپ اولّ،تمران :جامی. صب  ارمغان( 9731نصراا ) امامی،

دو فصتلنام    ،«خه  الغرانب خاقانی و مثنتوی سترگردان  ( »9700نصرال  و بشیری،علی اصغر ) امامی،
 ،271شتیار    ،12دور   ،دانشتکه  ادبیتا  و علتوپ انستانی دانشتگا  تبریتز       زبان و ادب فارسی،

 .71 ص تا 29 ص از

 ،، چتتاپ اولّمرثیتت  ختتوان متتهانن ( 9731محیهرضتتا و محیهحستتین محیتتهی )  ختتالقی، برزگتتر
 انهشارا  زواّر. تمران:

 ( نقه صرفیان ، تمران: سنن.9712ترکی، محیهرضا )

 ،یتنج    سیه ضیاء التهین ستجادی،چاپ   ،ب  تصحیدیوان خاقانی( 9732خاقانی،افض  الهین بهی  )
 انهشارا  زواّر. تمران:

،چاپ دوپ دور  جهیه ،تمران:موسست  چتاپ و انهشتارا     لغ  نام  دهنها( 9733دهنها،علی اکبر)
 دانشگا  تمران.

، چتتاپ اولّ، فرهنتتگ لغتتا  و ترکیبتتا  دیتتوان خاقتتانی  ( 9732ستتیه ضتتیاء التتهین )  ستتجادی،
 انهشارا  زواّر. :تمران

 قانی، چاپ اول ، تمران: دانشگا  ییاپ نور.( گزیه  قصایه خا9701سرمهی، مجیه )

 سی . ،چاپ چمارپ ،تمران،سراچۀ آوا و رنگ( 9701الهین ) کزازی،میرجلال

 ، چاپ اولّ ،تمران:انهشارا  زواّر.آتش انهرچنگ( 9707ممهی ) ماحوزی،

 ( خارخار بنه و زنهان،چاپ اولّ ،تمران :نشرقطر .9731عبام ) ماهیار،

 ،چاپ اولّ ،کر  :جاپ گ .سحر بیان خاقانی( 9701عبام ) ماهیار،

 چاپ دوپ ،تمران،مرکز نشر دانشگاهی. عروم دیرین  بزپ( 9730معصوم  ) کن، معهن


